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زمین سبز

مسئله این است، محیط زیست مانع تولید است 
یا ضامن آن؟ دوگانه ای که در روزهای پایانی دولت 
دوازدهــم در لایه های مختلــف رخ نموده و جالب 
آنکه مجلســی هم که ایــن روزها یکباره با شــعار 
انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ با پروپاگاندای برداشتن موانع 

تولید تغییر چهره داده، دائما بر آن دامن می زند.
در تاریــخ ۲۲ اردیبهشــت ۱۴۰۰ خبری منتشــر 
می شــود که پیرو آن در راستای تحقق شعار سال و 
رفع موانع تولید در شهرک های صنعتی، استعلام از 
محیط  زیست برای استقرار در شهرک های صنعتی 

لغو می شود.
به تاریخ تأمل کنیــم! حامیان و ذی نفعان نظام 
ســرمایه داری سینه ســپر کرده و طوری بر خر مراد 
خود سوار شده اند که گویا شعار تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا برای حــذف نظارت هــا و قوانین 
بازدارنده محیط زیســتی منطبق بر اصل۵۰ و اصل 
۱۳۸ قانــون اساســی و ماده ۱۱ قانــون هوای پاک 

طراحی شده است.
همــه آنها که مارکس و انگلس و مکتب شــان 
را در دوران انقلاب صنعتی می شناســند، می دانند 
که آن دوره به داشــتن کارنامه ســیاه درباره محیط 
زیســت شــهره بود. از تخریب جنگل ها، تالاب ها و 
رودخانه هــا برای رقابت صنعتی بــا غرب گرفته تا 
بیابان زایی و ریزگردها، آلودگی های صنعتی، سمی، 
بیماری های همه گیر مردمــی و حوادث فاجعه بار 
جهانی ماننــد چرنوبیل، بعدها انگلــس در کتاب 
دیالکتیک طبیعــت اقرار می کند: بگذارید، به خاطر 
پیروزی های مان بر طبیعت، بیش از حد خودستایی 
نکنیم که طبیعت انتقام خــود را از ما می گیرد. در 
یونان، بین النهرین، آسیای صغیر و دیگر نقاط جهان 
مانند کشاورزان اســپانیایی در کوبا یا ایتالیایی های 
ســاکن آلــپ جنگل هــا را بــرای به دســت آوردن 
زمین های قابل  کشــت نابود کرده یا می ســوزانده و 
خشــک می کردند که در واقع حواسشــان نبود در 
حــال از بین بردن مراکز و مخازن رطوبت زا هســتند 
کــه بعــد از آن، باران های ســهمگین اســتوایی و 
فصلی، سیلاب های ســهمگین در دشت ها و محل 

سکونت شان پدید می آورده و در دوران خشکی هم 
توفان هــای گرد و غبار و در زمســتان آلودگی  هوای 
ســرطان زا و بعد هــم آنچه می ماند، قبرســتان ها 
بود. انگلس در کتاب خود تأکید می کند: کشورهای 
بلوک شــرق با جهان غرب وارد رقابتی فرسایشی و 
کشنده علیه خود شــدند تا ثابت کنند سوسیالیسم 
از ســرمایه داری برتر اســت! بی آنکــه بدانند با این 
شــیوه ایدئولوژیک و مقطعی، آنهــا در واقع نه تنها 
طبیعــت، بلکه ریشــه های تاریخی نظام سیاســی 
خــود را می خشــکانند؛ بنابرایــن در هــر گامی به 
یــاد بیاوریم ما با پوســت و گوشــت، خون و مغز و 
اســتخوان مان، متعلق به طبیعت هستیم، در میان 
طبیعــت زندگی می کنیم و بایــد قوانین طبیعت را 
تطبیقی صورت گرفته  بررســی های  در  بشناســیم. 
از ســوی کارشناســان درخصوص قوانیــن ارزیابی 
زیســت محیطی کشــورهای توســعه یافته با ایران 
مشــخص شــده که مقررات ارزیابی محیط زیستی 
در کشــور ما به همــراه پیوســت های آیین نامه ای  
آن از یک ســطح کلی تفســیر پذیر برخوردار است؛ 
درحالی که کشــورهای اتحادیه اروپــا از یک قانون 
زیســت محیطی جامــع، کامــل و جزء بــه جزئی 
برخوردارند؛ همچنین در کشــور ما علاوه بر قوانین 
تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری و مقطعی از 
بالا به پایین حتی برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی و 
اســتانداردهای فنی و... نقش مهمی بازی می کنند 
که در کشــورهای توســعه یافته ایــن رفتارها دیده 
نمی شود. تنور گرم شده و برخی با همان تمهیدات 
اداری بــه دنبــال چســباندن نــان خود بــا تجویز 
دســتوری جدید افتاده اند، دسته ای از سرمایه داران 
به همراه حامیان ذی نفوذشــان در کنار طرح اتهام 
محیط زیســت سد راه توسعه است، معتقدند برای 
حفاظت از طبیعت و پیشبرد امور اقتصادی و ایجاد 
کار، راهــی جز تکیه بر راه حــل انتخاب آزاد در دل 
بازار آزاد نیســت؛ آن هم با حذف اجبارهای دولتی 
و قوانین سفت و ســخت. این گروه شعار می دهند 
سرمایه گذاری به جهت توسعه بیشتر سبب افزایش 
دانش فنی و تکنولوژی، رشــد منابع مصرف شدنی 
و کاهــش اتلاف آنان خواهد شــد که البته پاســخ 
نمی دهند آیا همه اینها در بســتر خلق نیاز به نفع 
نظام ســرمایه داری اتفاق خواهد افتاد؟ یا افزایش 

فرهنگ مصرف گرایی؟
اما اســتعلامی که ســعید زرندی، معاون طرح 

و برنامه وزارت صمت، از لغو آن خبر داد پاســدار 
قانــون اساســی بود و ســبب می شــد تــا صنایع 
براســاس شــدت و ضعف  آلودگی و دیگر مسائل 
زیســت محیطی در گروه های مشــخص قرار گرفته 
و بر اســاس دســتورالعملی که از طرف ســازمان 
حفاظت محیط زیست صادر می شود، مجوز گرفته 
و شــروع به کار کنند، تــا در زون بندی ها واحدهای 
شیمیایی با فعل و انفعالات شان تأثیری بر محصول 
نهایی واحدهای مواد غذایی نگذاشــته و اســتقرار 
واحدهــای آب بر و فاضلاب زا در داخل دشــت ها و 
آبخوان های ممنوعه و بحرانی کشــور بدون مجوز 
صورت نگیرد؛ چرا که در گذشته بسیار پیش می آمد 
کــه شــیرابه ها و آلودگی های شــیمیایی و فیزیکی 
این شــهرک های صنعتی به ســرعت وارد محیط و 

آب های زیر زمینی شیرین شود.
اهــل فن معتقدند صورت مســئله صرفا به نفع 
کارآفرینان و برخلاف اصل ۵۰ قانون اساســی پاک 
شــده اســت، به جای برداشــتن موانع پیش روی 
ســازمان محیط  زیســت که ضامن آینده تولید بود. 
برای پاســخ به اســتعلامات مانند کمبــود بودجه، 
نیــروی کارشناســی کافی، همسان ســازی  فقدان 
کدهای آیســیک وزارت صمت با کدهای ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت و تداخل ضوابط و قوانین 
نهادهای مختلف با هم به همراه نبود زیر ســاخت 
مناسب برای پیگیری الکترونیکی متقاضیان به این 
نتیجه رســیده اند که اصل ســازمان محیط زیست 
را از ایــن موضــوع حذف کنند؛ اما اینکه شــاید اگر 
فردا که مشــکلات محیط زیستی ناشــی از پسماند، 
پساب و آلودگی هوا، حجم آب مصرفی، بلند شدن 
توفان هــای گردو غبار و آلودگی هــوا فریاد مردم را 
در پایین دســت و میان دســت بلند کرده و شکایات 
مردم تبدیل به چالش های بزرگ سیاسی اجتماعی 
شود، آیا اینها که امروز این مصوبه را تدوین و امضا 
کرده اند، پاسخ گوی کرده های شان خواهند بود و آیا 
رســیدگی و مجازات شخصی آنها دردی را از مردم 
و محیط زیســت زخمی این کشــور دوا می کند. این 
سؤالی اســت که احتمالا باید برخی تصمیم گیران 

کلان کشور پاسخ دهند.
انگار باز قرار اســت بادی وزیــده و بویی دمیده 
شــود، مردم شــهری مستفیض، مســئولانی در پی 
اتهام بــه یکدیگر و منبع ســاطع کننده هــم ناپیدا

 باقی بماند.

بى بى از بى لباسى پنهان بود

 سعید نبى
 مستند ساز محیط زیست

آکادمى

هفته گذشــته در شهر کرمانشاه برای اولین بار خانم 
دکتــر جوانی یــک مرد ۵۲ ســاله را که ســکته مغزی 
کرده بود، دو ســاعت بعد از شــروع علائــم، به روشِ 
«ترومبکتومــی»، مداوا کرد. بیمار که فلجِ نیمه راســت 
و اختلال تکلــم پیدا کرده بود و بــدون این درمان و در 
صورت حیات، باقی عمر را به همین شــکل می گذراند، 
بعد از درمان بهبودی کامل پیدا کرد. خانم دکتر جوان، 
پزشــکی عمومی را در تهران اما تخصص مغزواعصاب 
و فوق تخصص سکته مغزی خود را از منطقه ای دورتر 
اما درون همین کشــور، از مشهد  گرفته است. «ترومب» 
مخفــف «ترومبــوس» و به معنــای «لخته» اســت. 
«اکتومی» هم در کار پزشکی به معنای در آوردن است. 
مثلا وقتی می گویند «آپاندکتومــی» یعنی همین عمل 
رایــج درآوردن «آپاندیس» و «پروســتاتکتومی» یعنی 
درآوردن پروستات. پس ترومبکتومی هم یعنی درآوردن 
لخته ای که در یکی از عروق مغز گیر کرده و باعث سکته 
مغزی اســت و اندازه اش آن قدر کوچک نیســت که با 
تزریق آمپول وَریدی حل شود. بخش مهمی از بیماران 
مبتلا به ســکته مغــزی از همین نوع هســتند و بالقوه 
نیازمند ترومبکتومی ای هســتند کــه در اکثریت موارد 
انجام نمی شــود. اینکه درآوردن لخته (ترومبکتومی) 
در شش ســاعت اول ســکته مغزی می تواند در بیش 
از نیمــی از بیماران فلج و اختلال تکلــم را درمان کند، 
اینکــه همین میزان بهبودی دقیقا به ســاعت و دقیقه 
انجام ترومبکتومی ارتباط دارد (ساعت اول بسیار بهتر از 
ساعت سوم و ساعت سوم بسیار بهتر از ساعت ششم) 
و پیدایش فن هایی هرچه پیشرفته تر برای انجام این کار، 
همه یافته هایی بســیار جدید هستند. اینها فقط حاصل 
مطالعات آماری در مؤسســات درمانی پیشــرفته دنیا 
نیســتند بلکه برای به مرحله عمل درآمدنشان نیازمند 
اطلاع عمومــی و هماهنگی اجتماعی و آماده ســازی 
زیرســاخت های مناســب در بخش های تخصصی هر 
کشــور اســت. به قولی انجام چنین درمان هایی  است 
که نشانه تکامل سیســتم اجتماعی پزشکی به طور کل 
محســوب می شــود. رســاندن اکثریت بیماران در دو، 
ســه ســاعت اول ســکته مغزی به اتاق آنژیو و انجام 
موفقیت آمیــز ترومبکتومی نیازمند سیســتم اجتماعی 
پیشرفته ای اســت که ما نداریم از همین روست که این 
گام های اول اهمیت زیادی پیدا می کنند  و از این رهگذر 
می توان به ارزش تلاش پیگیر خانم دکتر، استادانشــان 

در دانشگاه مشهد و تلاش های چندین ساله متخصصان 
مغزواعصاب در شــهر کرمانشاه و تمامی کشور پی برد. 
ناوگانی که در پنج، شــش ســال گذشــته درمان سکته 
مغزی حاد را در کشــور راه انداخــت و پیش برد. اینها 
همه باوجود مشکلات عظیم و عدیده ای بود که در این 
چند ســال پیش رو قرار داشــت و با پیشرفت های اخیر 
و رشــد آگاهی و در نتیجه افزایش درخواست عمومی 
این مشــکلات هم بیش ازپیش خواهند شد. به ویژه که 
باوجود درخواست پزشکان و انجمن سکته مغزی هنوز 
هیچ کدام از بســترهای لازم برای چنین درمان هایی در 
کشور فراهم نشده! نه سیســتم هماهنگی برای ارجاع 
بیماران وجود دارد، نه واحدهای سکته مغزی آن طور که 
بایدوشــاید تعریف شــده اند و نه حتی حداقل دستمزد 
و پشــتیبانی حقوقی برای این کار اندیشیده شده است. 
مشــکل بزرگ تر، نگاه وزارت بهداشت به عنوان متولی 
اصلی ارائه درمان های اورژانس (به علاوه ارائه خدمات 
درمانی به مردم بسیار فقیر و بیماران ناتوان مزمن) است 
کــه حتی در بنیان های علمی طب مدرن و افتراق آن از 
ســنتی و ایرانی و نظایر آن دچار تردید و ناباوری است! 
یعنی برای دانش قائل به شریک است و ناگفته پیداست 
امکانات خود را بین دانش و شریک او شِبه دانش تقسیم 
می کند؛ یا حداقل تمام توان خود را بر پایه ای دانش  مند 
مســتقر نمی کند. با توجه به همین مســائل اســت که 
می توان به ارزش تلاش های خانم دکتر به عنوان نماینده 
نسل جدید جامعه پزشــکی پی برد. خانم دکتر یکی از 
جوانانی است که معلوم بود  خواهند آمد؛ نسل جدیدی 
که هر روز تعداد زن های آن بیشــتر از مردان می شــود، 
نه تنها کلیشــه های غبار گرفتــه را درنوردیــده بلکه با 
عمق وجــود اتصال خود به کشــورش را دریافته و این 
روح نامرئی را به عنوان بخشــی از وجود خود احساس 
می کنــد. او ارتقای این ســرزمین را پایزنی -نزدیک بود 
بنویســم پایمردی- خود می داند و مشــکلات بیشتر را 
تنها عواملی می داند که ارزش تلاش را بالاتر می برند. او 
نخواهد رفت. خواهد ماند. او با این درمان و درمان هایی 
در آینده معجزه و حقانیت دانش در برابر روغن بنفشه 
را تا اعماق دهات کرمانشــاه به اثبات خواهد رساند. او 
پیام آور آیینی جدید اســت که به طور ساده «دانش» نام 
دارد. آری «دانــش»، محتوایی که دارد از چارچوب های 
موجود فراتر می رود. مظروفی خروشان که آنک از ظرف 
سرریز می شــود. حالا دولت و جامعه هستند که باید با 
مهیا کردن بســترهای لازم و امــکان کار به بهترین نحو، 
لیاقــت خود در برخورداری از حضــور این جوانان را به 
اثبات برســانند. باید ظرف را اندازه کنند.در هر حال تردید 
نباید کرد که او و دوســتان و همسالانش دنیایی جدید و 

ایرانی جدید برای ما رقم خواهند زد.

ترومبکتومی
 بابک زمانى

 نورولوژیست

متروکه نگارى

بوی خــاک دماغــم را پر کــرده بود، نــه از آن بوی 
خاک های باران خورده شــاعرانه، بوی خاکی بود که طی 
سال ها متروکه ماندن خانه بر آن نشسته بود. ۲۴ ساعت 
قبــل خبــر داده بودند خانه ای که ســال ها از کنارش رد 
شــده بودم، در آستانه تخریب اســت. وقتی نوشتم که 
باید با متروکه  زیبای تقاطع ایتالیا و فلسطین خداحافظی 
کنیم، دیدم صدها نفر مثل من هر بار که از کنار این خانه 
خاک گرفته رد شــده اند، کمی مکث کرده و تماشــایش 
کردند. زیاد بودند آدم هایی که رؤیای زندگی در این خانه 
متروک را داشــتند. زندگی در خانه ای که نرده های سبز، 
فرم ورودی، فضای باغچه مانند جلوی در و بالکن بالای 
در ورودی اش حسابی چشم نواز بود. حالا پا به این خانه 
گذاشته بودم. در حالی که برقش را قطع کرده بودند و تنها 
یک لامپ ۱۰۰ حبابی، نور زردی به دیوارهای یک اتاقش 
می پاشــید. خاک و صدا از هر سو بلند بود و کارگرانی به 
زحمت در حال کندن درها، پنجره ها و تزئینات چوبی اش 
بودنــد. بعد از فضای ورودی و در اتاقی که نور داشــت، 
پله ای سالن اصلی را به طبقه بالا وصل می کرد، پله ای با 
فریم های فلزی و نرده های چوبی که بخش هایی از آن را 
پیش از ورود من تخریب کرده بودند. طبقه بالا اتاق های 
متعددی داشت اما بالکن مثلثی شکلش که رو به خیابان 
ایتالیا بود، حسابی دلربایی می کرد. پشت بالکن سرویس 
بهداشــتی مدرنش هم پنجره ای به خیابان داشــت. در 
اتاق ها قفسه های چوبی ای به دیوار بود و خرده وسایلی 
مثل میز و صندلی این طرف و آن طرف رها شــده بودند؛ 
آخرین نشــانه های روزگار پیش از متروکه شــدن. پشت 

اتاق هــای طبقــه اول ورودی ای به بالکــن و حیاط بود. 
نخاله های ســاختمانی را در حیاط ریخته بودند و رفتن 
به زیرزمین امــن نبود اما میان بالکــن حوضی طراحی 
شده بود که سقفی بالای ســر نداشت و در میانه بالکن 
دو طبقه قرار داشــت. نشانه ها می گفتند احتمالا زمانی 
آب از بین دو طبقه در حوض می ریخته است؛ طراحی و 
فضاســازی خاصی که من پیش از آن نمونه اش را ندیده 
بودم. معماری این بنا را به دفتر معماری مرجان نسبت 
می دهند. خانه ای احتمالا مربوط بــه دوره پهلوی دوم 
که اگر تخریب امانــش می داد روایتگر معماری معاصر 
و متفاوت شهر تهران بود. بنایی که می گفتند مدتی دفتر 
کار یک شرکت حمل ونقل بوده اما سال ها متروکه مانده 
اســت. خبر واکنش ها به تخریب به گوش مدیران شهر 
رســیده بود، اما خیال اینکه کسی پیگیر جلوگیری از این 
تخریب ها باشد، خیال خامی  است. خبر را به گوش مالک 
هم رســانده بودند و وقت برای تماشــای بیشترش کم 
بود، خیل مشــتاقانش در چنــد روز اول تخریب دور و بر 
بنا قدم می زدند، بسیاری برای خداحافظی با زیبای ایتالیا 
آمــده بودند. در یک ماه آینده هر بــار از کنار زیبای ایتالیا 
رد شدم کارگران مشغول تخریب بودند. بنا خیال تخریب 
نداشــت بس که سفت و محکم بود و کارگران با پتک و 
کلنگ سانت به ســانت در تخریب پیش می رفتند. خانه 
بالاخره تسلیم شد و فروریخت اما خبری از ساخت وساز 
هم نیســت. گود خالی حالا جای زیبای ایتالیا نشســته، 
متروکه ای که می شد دوباره به روزهای اوجش برگردد اما 
مالک برای تخریب هرچه زودترش عجیب عجله داشت.

به یاد زیباى ایتالیا

اتفاق

ایلنــا: محمــد میرزابیگــی، رئیــس ســازمان نظام 
پرســتاری، با اشــاره به مرگ ســه پرســتار باردار به 
دلیل ابتــلا به کرونا گفت: باید از ماه ششــم بارداری 
هیچ بیمارستانی، پرســتار خانمی را به ویژه در بخش 
ســخت نگه ندارد و حتی اگر فردی خودش مرخصی 
نخواســت، از ماه ششم به بعد مرخصی اجباری باید 

به او داده شود.

یورونیوز: مایک دواین، فرماندار اوهایو، از یک سیســتم 
بخت آزمایــی با جایــزه هفتگی یک میلیــون دلاری و 
بورســیه های دانشــگاهی رونمایی کرد تا مردم برای 
تزریق واکســن کوویــد-۱۹ تشــویق شــوند. فرماندار 
اوهایو گفــت این جوایز از طریــق بودجه های موجود 
دولــت فدرال در زمینه کمک به بیماری همه گیر کرونا 

تأمین می شود.

بی بی ســی: یــک دختــر ۱۷ ســاله اهل ســاحل عاج 
داســتان باورنکردنی نجات خود بعد از ســپری کردن 
ســه هفته روی قایقی شــناور در دریا را تعریف کرده 
اســت. عایشــه یکی از ۵۹ سرنشــین قایق مهاجرانی 
بــود که در اطــراف جزایــر قنــاری در مدیترانه دچار 
سانحه شــد. فقط ســه نفر از سرنشــینان جان سالم

به در برده اند.

شرق: اجــرای شب عید فطر برنامه «خندوانه» موجب 
اعتراض و واکنش های بسیاری شد. در بخشی از برنامه 
از خداداد عزیزی و فیروز کریمی سؤال می شود که نام 
سه نویســنده ایرانی را عنوان کنند و آنها نویسنده ها را 
«بی کار» می نامند. این پاســخ در کنار خنده های رامبد 
جوان موجب اعتراضات فــراوان و عذرخواهی رامبد 

جوان شد.

الجزیره: لیونل آنگلیما، رئیس جمهور کشوری است 
که همه جمعیتش واکسن زده اند. جمهوری نائورو 
کشور جزیره ای و کوچک در منطقه میکرونزی قاره 
اقیانوســیه با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر اســت. 
هم اکنــون همه جمعیــت بالغ این کشــور خیلی 
کوچــک، حداقل یک مرحلــه از واکســن کرونا را 

دریافت کرده اند.

ایســنا: تدروس آدهانــوم، دبیر کل ســازمان جهانی 
بهداشــت، از کشــورهای ثروتمند درخواست کرد تا 
واکسیناســیون کودکان را به تعویق بیندازند و ذخایر 
واکسن خود را با سازوکار جهانی کوواکس به اشتراک 
بگذارند. از ماه دســامبر که اولین واکسن کرونا تأیید 
شــد، کشــورهای ثروتمند برای واکسیناسیون هرچه 

بیشترِ جمعیت خود با یکدیگر رقابت دارند.

مرثیه خوانی مدرن

بــه این مرثیــه مدرن گــوش کنید. ایــن روزها  �
دوســتان دردمند مطالب و عکس  هایی از فاجعه 
انفجار در مدرســه دخترانه کابل در فضای مجازی 
می  گذارند. اینها یک جور مرثیه خوانی است و خوب 
هم هســت. روضه های سنتی بیشتر از مردم اشک 
می گیرنــد اما من می خواهم دو کلمه روضه مدرن 
بخوانم و به تفکر دعوت کنم: پسرم علی خبری را از 
سایتی معتبر ترجمه کرد و با لینکش برایم فرستاد. 
چکیده خبر این اســت که کانــادا طبق تصمیمی 
جدیــد بــه ۴۰ هــزار فارغ التحصیل اقامــت دائم 
می دهد. فارغ التحصیلان باید در حال حاضر ســاکن 
کانادا باشند، کارمند جایی باشند و مدرک زبان ارائه 
کنند. جالب اینکه در همان روزهای اولیه، ظرفیت 
تکمیل شــد و ۴۰ هزار فارغ التحصیل مدارکشان را 
ارســال کردند. بخش دیگــری از همین برنامه هم 
برای ۲۰ هزار نفر است که در کانادا ویزای کار دارند 
و در حوزه بهداشت و درمان کار می کنند و همچنین 
۳۰ هزار نفری که در دســته مشــاغل ضروری کار 
می کننــد. جمعا شــد ۹۰ هزار نفر. خــب حالا این 
یک قلم را مقایســه کنید با فقط یک قلم انفجار در 
افغانستان. امروز تعداد شــهدای مدرسه دخترانه 
سیدالشــهدای کابل به ۸۵ نفر رســید. انفجارهای 
قبلــی و زخمی ها به جای خــود. وضع دختران و 
پسران ایرانی بهتر اســت؟ اینها هم زیر چرخ های 
دســتگاه آموزشــی و مدرک محور، سیاســت های 
ناکارآمد، جامعه   کسل و بی انگیزه از دست خواهند 
رفت. اگر هم ترک وطن کنند، ممکن است خودشان 
را نجات دهند اما کشــورمان از نیروهای متخصص 
خالی می شــود. می بینید؟ حالا با این روضه سرد، 

فکر کنیم و دنبال چاره باشیم.

یادداشت

مسندِ بی منصبِ مشاورِ نطق

در ایران عزیزمان برخلاف کشورهای مترقی  �
دنیا، جای یک کرســی کنار مســئولان خالی به 
نظر می رسد و از ســر بداقبالی، منصب داران و 
پایــوران ما به طور عام با این مســئله غریبه اند؛ 
جایگاه «مشاور یا دستیار نطق». کارکرد «مشاور 
نطق» با «مشــاور رســانه» ممکن است مرتبط 
و مکمــل باشــد یا بین ایــن دو، در یــک فرایند، 
هم افزایــی صورت پذیرد  امــا جنس تخصص و 
محصول عملشان، مجزا و متفاوت است؛ هرچند 
بســیارانی از آن بی اطلاع اند. این روزها که بیش 
از همیشه کارایی و گیراییِ منافع ملی و مصالح 
بین المللــی، وابســته به «گفت وگو» اســت، در 
نظاره اید که نمودش آشــکارتر است و فقدانش 
غمبارتر؛ از طرح آمار ضد و نقیض و شرح شلخته 
اخبار تــا کاهش کیفیت گفتار و نوشــتار، آن هم 
درســت در برابر رســانه های تیزچشــمی که به 
یک چشــم بندی نور را نار می کننــد و کاه را کوه؛ 
و حاصــل: «کلید در گنج آراســته / به گنجور او 
داد ناخواسته». خرسند نیســتم از اینکه پس از 
یک دهه پژوهش، شــاید تعــداد مقاماتی که در 
۵۰ ســال اخیر، سخنرانی هایشــان از همه حیث 
به چشــم می آید، به تعداد انگشــتان یک دست 
نمی رســد، آن هم نه چیــزی در حد خطابه های 
گتیســبورگ ، لعل نهرو، مالکوم ایکس، ماندلا و 
لوترکینگ. گوش ها پرشــده از عرایض ابلقی که 
نه رنگی دارند و نه جای درنگی؛ هرچه هســت، 
بدیهی گویی هــای خــارج از حوصله و بافه های 
پروصله  است که گره ســاز است تا گره گشا و اگر 
عزمی برای اصلاح نیست، دست کم برای حفظ 
اعتبار خود و احتشــام ملت و مملکت، ســخن 
پیرعقل نواندیش نُدوشنی را پیشه کنیم که برای 
چنین مواقعی دواســت: «کمتــر گفتن  و قدری  
شــنفتن » که عقلا به علــم و تجربه گفته اند: «از 

خوردن پُر، ملال خیزد».

روزها

 مهدى حجوانى

احسان رستمى پور

 على اسدى
 استاد دانشگاه


